
محاولة بائسة: 
تلاش عاجزانھ 

  

لـُونَ﴾  ﴿بـَلْ قـَالـُواْ أضَْـغَاثُ أحَْـلامٍَ بـَلِ افْـترََاهُ بـَلْ ھُـوَ شَـاعِـرٌ فـَلْیأَتْـِناَ بـِآیـَةٍ كَـمَا أرُْسِـلَ الأوََّ
[الأنـبیاء: 5] ھـذا الـقول یـكرّره الـذیـن یـكفرون بـملكوت الـسماوات ویـكذبـون رسـل الله فـي 

كل زمان، یكررونھ مع كل رسالة وكأنھم تواصوا بھ وبتكراره. 
«گـفتند: بـلکه خـواب هـایـی آشـفته و پـریـشان اسـت، بـلکه آن را بـه دروغ بـر بـافـته، 
بـلکه او شـاعـرِ [خـیال پـردازی] اسـت، [اگـر فـرسـتاده خـداسـت] بـایـد بـرای مـا معجـزهـای بـیاورد مـانـند 
. این سـخن را کافـران بـه  1معجـزاتی کـه پـیامـبران گـذشـته را [بـا آن هـا] فـرسـتادنـد»

ملکوت آسـمان و تکذیب کنندگـان رسـولان خـدا در هـر زمـان و در مـقابـل رسـالـت هـر 
رسـولی تکرار می کنند، بـه طـوری که گـویا هـمدیگر را بـه گـفتن این کلام و تکرارش 

توصیه کرده اند. 
  

ومـن مـحاولاتـھم الـبائـسة لإثـبات أنّ رؤى الـمؤمـنین مـا ھـي إلا أضـغاث أحـلام؛ ھـو 
نِ افْـترََى عَـلىَ اللهِّ كَـذِبـاً أوَْ قـَالَ  الـكذب عـلى الله وافـتراء رؤى مـكذوبـة ﴿وَمَـنْ أظَْـلمَُ مِـمَّ
أوُْحِـيَ إلِـَيَّ وَلـَمْ یـُوحَ إلِـَیْھِ شَـيْءٌ وَمَـن قـَالَ سَـأنُـزِلُ مِـثْلَ مَـا أنَـَزلَ اللهُّ وَلـَوْ تـَرَى إذِِ 
الـظَّالـِمُونَ فـِي غَـمَرَاتِ الْـمَوْتِ وَالْـمَلآئـِكَةُ بـَاسِـطوُاْ أیَْـدِیـھِمْ أخَْـرِجُـواْ أنَـفسَُكُمُ الْـیوَْمَ 
تجُْــزَوْنَ عَــذَابَ الْــھُونِ بـِـمَا كُــنتمُْ تـَـقوُلـُـونَ عَــلىَ اللهِّ غَــیْرَ الْــحَقِّ وَكُــنتمُْ عَــنْ آیـَـاتـِـھِ 

تسَْتكَْبرُِونَ﴾ [الأنعام: 93]. 
یکی از تـلاش هـای عـاجـزانـه آن هـا بـرای اثـبات این که رؤیای مـؤمـنان خـواب هـای 
پـریشان اسـت، این اسـت که بـر خـدا دروغ می بـندنـد و خـواب هـای دروغینی تـعریف 
می کنند: «چـه کسـی سـتم کـارتـر از کسـی اسـت کـه بـه خـدا دروغ مـی بـندد، یـا 
می گـویـد: بـه مـن وحـی شـده؛ در حـالـی کـه چـیزی بـه او وحـی نشـده  اسـت، و نـیز کسـی 
کـه بـگویـد: مـن بـه زودی مـانـند آن چـه خـدا نـازل کـرده نـازل می کـنم؟! ای کـاش 
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سـتمکاران را هـنگامـی کـه در سـختی هـا و شـدایـد مـرگ انـد بـبینی در حـالـی کـه 
فـرشـتگان دسـت هـای خـود را [بـه سـوی آنـان] گـشوده [و فـریـاد مـی زنـند] جـان تـان را بـیرون کـنید، 
امـروز بـه سـبب سـخنانـی کـه بـه نـاحـق دربـاره خـدا مـی گـفتید و از پـذیـرفـتن آیـات او تـکبّر 

 . 2می کردید، به عذاب خوارکننده ای مجازات می شوید»

  
ھـو أمـر عـند الله عـظیم، ولـكنھ عـند ھـؤلاء الـمنكوسـین ھـینّ. فـھم بـكل سـھولـة 
یـقومـون بـتألـیف رؤى مـكذوبـة ضـد خـلیفة الله فـي زمـانـھم، فـي مـحاولـة بـائـسة لـلطعن 
بـشھادة الله أمـام الـمؤمـنین، وفـي نـفس الـوقـت ھـم یـقولـون إنـھم لا یـعتقدون بـالـرؤیـا 
وبـأنـھا دلـیل تـشخیص لخـلیفة الله فـي أرضـھ، وھـذا یـكشف كـذبـتھم ومـحاولـتھم لـلفرار 
مـن إلـزامـھم بـآلاف الـرؤى الـواضـحة والـموافـقة لـنص تـشخیص خـلیفة الله، والـتي 

رآھا عدد من الناس یمتنع تواطؤھم على الكذب. 
این مسـئله ای اسـت که نـزد خـداونـد، بـزرگ اسـت. ولی نـزد این افـراد وارونـه، آسـان 
اسـت. آنـان بـه راحتی، اقـدام بـه درسـت  کردن رؤیاهـای دروغین، علیه خـلیفه خـداونـد 
در زمـانـشان می کنند؛ و این کارشـان، تـلاش نـا امیدانـه ای بـرای طـعنه زدن بـه گـواهی 
خـداونـد، در مـقابـل مـؤمنین اسـت؛ درحـالی که آنـان می گـویند بـه رؤیا اعـتقاد نـدارنـد و 
اینکه دلیل تشخیص خـلیفه خـداونـد در زمین بـاشـد. این مسـئله، از دروغ آنـان پـرده 
بـر می دارد و تـلاش می کنند که از مُـلزم  شـدن بـه هـزاران رؤیای روشـن و مـوافـق بـا 
نـصّ تشخیصی خـلیفه خـداونـد فـرار کنند. هـمان چیزی که تـعدادی از مـردم، آن را 

دیدند که همدستی آنان بر دروغ ممتنع است. 
  

وأیـضاً ھـؤلاء الـمنكوسـون عـندمـا یـكذبـون ویـؤلـفون رؤى لا یـلتفتون إلـى أنّ ھـذا 
الأمـر أصـبح كـشفھ بسـیطاً جـداً بـعد آدم (عـلیھ السـلام)؛ حـیث إنّ ھـناك نـصاً مـن خـلیفة 
سـابـق وھـو نـص إلھـي، فـنص الله عـلى خـلیفتھ بـالـرؤیـا حـتماً مـطابـق لـھ ولا یـخالـفھ، 
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وبـالـتالـي فـكل مـن یـؤلـف رؤیـا كـذبـاً وزوراً مـخالـفة لـنص الخـلیفة الـسابـق یـتبینّ أنـھ 
 . 3كاذب على الله 

همچنین این افـــراد هـــنگامی که دروغ می گـــویند و خـــواب هـــای دروغینی را 
گـردآوری می کنند، بـه این امـر تـوجـه نـدارنـد که کشف این امـر بـعد از حـضرت آدم (ع) 
بسیار سـاده گشـته، چـون نصّی از خـلیفه گـذشـته که هـمان نـص خـداسـت وجـود دارد؛ 
پـس نـص خـداونـد بـر خـلیفه اش از طـریق رؤیا حـتما مـطابـق بـا نـص خـداونـد بـر 
خـلیفه اش از طـریق خـلیفه سـابـق اسـت و امکان نـدارد که مـخالـف آن بـاشـد؛ و در 
نتیجه، هـرکس رؤیای دروغینی گـردآوری می کند که مـخالـف نـص خـلیفه گـذشـته 

4 است، همان سخن و ادعای رؤیایش نشان می دهد که او به خدا دروغ می بندد. 

  
وعـمومـاً، ھـم یـریـدون الـوصـول إلـى نـتیجة مـن ھـذا الـكذب؛ وھـي الـطعن فـي الـرؤیـا 
عـمومـاً وفـي أھـمیتھا، فـكأنـھم یـقولـون إنّ رؤاھـم (الـمكذوبـة) تـنقض رؤى الـمؤمـنین 
(الـصادقـة)، فـتسقط حـجیة رؤى الـمؤمـنین، أي أنـھم یـحاولـون أو یـریـدون الـطعن فـي 
مـلكوت الـسماوات مـن خـلال الافـتراء عـلى مـلكوت الـسماوات، أي بـطریـقة غـایـة فـي 
الــخبث والشــیطنة، فــھم یــریــدون أنْ یــقولــوا: إن الأخــبار الــتي أتــت مــن مــلكوت 
الـسماوات مـتضاربـة، وبـالـتالـي تـتساقـط. وھـذا یـعني أنـھم یـعتقدون بـبطلان الـرؤى مـن 
رأس وأنــھا لا قــیمة ولا حــجیة لــھا أصــلاً. فــالــذي یــعتقد أنّ الــرؤى مــن مــلكوت 
الـسماوات، وأنـھا كـلام الله یـعلم قـطعاً ویـقیناً أنـھا تـصب فـي اتـجاه واحـد وتشـیر لـحقیقة 
واحـدة؛ لأنـھا كـلمات الله وبـالـتالـي فـلا تـضارب حـقیقي بـینھا. نـعم، ھـناك تـضارب بـین 
رؤى حـقیقیة وأكـاذیـب وأوھـام وسـفاھـات شـیطانـیة تـبدأ بـالـطعن بـرؤى الـمؤمـنین، ثـم 
الـطعن بـملكوت الـسماوات، وأخـیراً تنتھـي بـتكذیـب الـقرآن الـقائـل: ﴿وَقـَالـُوا لـَوْلاَ أنُـزِلَ 
ھِ قـُلْ إنَِّـمَا الآْیـَاتُ عِـندَ اللهَِّ.... قـُلْ كَـفىَ بـِا�َِّ بـَیْنيِ وَبـَیْنكَُمْ شَھِـیداً یـَعْلمَُ  بِّـ ـن رَّ عَـلیَْھِ آیـَاتٌ مِّ

3 ربما يشكل هؤلاء الكاذبون؛ ويقولون: لماذا لا يكون المخالف لنا هو الكاذب ؟ 
وهذا جوابه بعرض رؤاهم ورؤى مخالفهم على نص خليفة الله السابق الموصوف بأنه عاصم من الضلال، فالرؤى التي تطابقه هي 

الصادقة؛ لأن الله واحد وقوله واحد، والتي تخالفه يتبيّن أنها رؤى مكذوبة أو مجرد أوهام نفس شيطانية.

4 گاهی این دروغگویان اشکال می گیرند و می گویند: از کجا معلوم است که رؤیای مخالف ما دروغ نباشد؟! 
پاسخ این نیز تنها با عرضه کردن رؤیای آن ها و رؤیای مخالفان شان بر نص خلیفه گذشته خدا که موصوف به «بازدارنده از 

گمراهی» است روشن می شود؛ پس رؤیاهایی که موافق با آن نص تشخیصی و وصیت خلیفه قبل باشد صادق است، چون خدا 
یکی است و کلام او نیز یکی است؛ و آن رؤیاهایی که مخالف با نص و وصیت خلیفه سابق است، دروغین بوده یا صرف اوهام 

نفس شیطانی است.



مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ﴾ [الـعنكبوت: 50، 52]. بـل وتـكذیـب الـواقـع الـذي نـقلھ الـتاریـخ مـن  مَـا فـِي الـسَّ
شـھادة الله لـمن آمـنوا بعیسـى (عـلیھ السـلام) وبمحـمد (صـلى الله عـلیھ وآلـھ) وبـعلي (عـلیھ السـلام) 

وبالحسن وبالحسین (علیھما السلام) و... و... و.... 
بـه طـورکلی این مـدعیان از این دروغـگویی بـه دنـبال طـعنه زدن بـه رؤیا و اهمیت 
آن هسـتند. گـویی می خـواهـند بـگویند که رؤیاهـای دروغین آن هـا نـاقـض رؤیاهـای 
صـادق مـؤمـنان اسـت؛ لـذا حجیت رؤیاهـای مـؤمـنان نیز سـاقـط می شـود، یعنی آن هـا 
تـلاش می کنند که ملکوت آسـمان هـا را از طـریق دروغ بسـتن بـر ملکوت آسـمان هـا 
نفی کنند، یعنی بـه طـریقه ای که نـهایت خـبث و شیطنت اسـت. می خـواهـند بـگویند 
اخـباری که از ملکوت آسـمان هـا می آید در تـضاد بـا هـم هسـتند در نتیجه از اعـتبار 
سـاقـط می شـونـد، یعنی آن هـا از اسـاس مـعتقد بـه بـطلان رؤیاهـا هسـتند و می گـویند 
که رؤیاهـا و اخـبار ملکوتی هیچ ارزشی و هیچ حجیتی نـدارنـد. آن که اعـتقاد بـه این 
دارد که رؤیاهـا از ملکوت آسـمان هـاسـت و آن رؤیاهـا کلام خـداونـد اسـت، قـطعاً و 
یقیناً می دانــد که هــمه رؤیاهــا از یک جــا نــاشی می شــونــد و بــه یک حقیقت اشــاره 
می کنند، چــون همگی کلمات خــدا هســتند و در نتیجه تــعارض واقعی بین آن هــا 
نیست. الــبته تــعارضی بین رؤیاهــای حقیقی و دروغ هــا و اوهــام و ســفاهــت هــای 
شیطانی وجـود دارد که بـا طـعنه زدن بـه رؤیای مـؤمـنان شـروع می شـود و سـپس طـعنه 
زدن بـه ملکوت آسـمان هـا و در نـهایت بـه تکذیب قـرآن منتهی می شـود که فـرمـوده 
اسـت: «و گـفتند چـرا معجـزاتی از پـروردگـارش بـر او نـازل نمی شـود؟ بـگو معجـزات 
فـقط نـزد خـدا هسـتند... بـگو این که خـدا بین مـن و شـما شـهادت می دهـد کفایت 
. بلکه منجـر بـه تکذیب  5می کند؛ او آن چـه در آسـمان هـا و زمین اسـت را می دانـد»

واقعیتی که تـاریخ دربـاره شـهادت خـداونـد بـرای مـؤمـنان بـه عیسی (ع) و محـمد (ص) و 
علی (ع) و حسن (ع) و حسین (ع) و ... نقل کرده  است می شود. 

5 قرآن کریم، سوره عنکبوت، آیات ۵۰ ـ ۵۲.



  
وعـمومـاً فـالأمـر واضـح، والـطریـق مـقطوع عـلى الـمكذبـین كـما بـینّت سـابـقاً أنـھ لا 
یـجب الالـتفات إلـى الـرؤى الـمدعـاة فـي نـفي خـلافـة الله فـي أرضـھ عـن شـخص؛ لأنّ مـا 
ثـبت شـرعـاً ھـو أنـھا تـأتـي كـدلـیل تـشخیص ولـیس دلـیل مـعارضـة أو نـفي عـمّن ثـبت فـیھ 

النص الشرعي من خلیفة سابق. 
بــه طــور کلی مســئله بسیار روشــن و راه بــرای تکذیب کنندگــان بســته اســت؛ و 
هــمان طــور که بیان کردم، بــه رؤیاهــایی که ادعــا می شــود در نفی خــلافــت الهی 
شخصی دیده انـد نـباید تـوجـه کرد، چـون آن چـه از نـظر شـرعی ثـابـت اسـت این که رؤیا 
بـه عـنوان دلیلی بـرای تشخیص مـصداق خـلیفه خـدا می آید، نـه این که دلیلی بـرای 
مـعارضـه یا رد کسی  که نـص شـرعی از سـوی خـلیفه سـابـق در حـق او ثـابـت شـده بـاشـد 

به کار  رود. 
 


